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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی حکم قصاص نفس پرادو سوار خشمگین تایید شد 

یو
ش

 آر
س:

عک

اختصاصی خراسان

سرگذشت مادری که دخترش را 
دزد کرد!

در سال های گذشته تلاش می کردم تا دخترم به همه 
آرزوهایش برسد و مانند من در تنگنای سختی‌های 
زندگی قرار نگیرد به همین دلیل نقشه ای کشیدم 

که ...
به گزارش خراسان ، این ها بخشی از اظهارات زن 
33 ساله ای است که به همراه دختر 16ساله اش و 
به اتهام سرقت طلا دستگیر شده بود. این زن جوان 
که مدعی بــود، همسرش در یکی از شرکت های 
پیمانکاری مربوط به امور خدماتی و نظافتی کار 
می کند اما درآمد چندانی ندارد، درباره سرگذشت 
خود به کارشناس اجتماعی کلانتری سپاد مشهد 
گفت: 15 ساله بودم که با »حسن« ازدواج کردم . او 
از بستگان نزدیک پدرم بود و شغل مناسبی نداشت 
بیشتر روزها را به کارگری می پرداخت چرا که فقط تا 
پایان مقطع ابتدایی درس خوانده بود و نمی توانست 
در یکی از ادارات استخدام شود . حسن با آن که به 
تازگی از سربازی بازگشته بود اما باز هم سعی می کرد 
کاری برای خودش دست و پا کند . خلاصه بعد از آغاز 
زندگی مشترک او در یکی از شرکت های پیمانکاری 
استخدام شد اما با آن که مردی زحمت کش بود و 
برای تامین هزینه های زندگی بسیار تلاش می کرد 
ولی درآمد اندکی داشت که نمی توانست آرزوهای 
مرا برآورده کند چرا که من آرزوهای زیادی داشتم 
و فکر می کردم بعد از ازدواج به همه این آرزوهایم 
خواهم رسید ولی همه آن ها برایم به یک رویا تبدیل 
شد. خلاصه 17 ساله بودم که دخترم به دنیا آمد او 
بزرگ تر می شد اما من نمی توانستم به هیچ کدام از 
آرزوهایم برسم به همین دلیل تصمیم گرفتم کاری 
کنم تا دخترم مانند من در رنج و سختی نباشد و به 
آرزوهایش برسد. او هم مانند من بلند پروازی می کرد 
و دوست داشت همه امکانات رفاهی وتفریحی برایش 
فراهم باشد. وقتی به 16 سالگی رسید تصمیم 
گرفتیم برای پولدار شدن دست به سرقت بزنیم چون 
همسرم هرچه تلاش می کرد فقط می توانست به 
سختی مخارج روزانه زندگی ما را تامین کند . این بود 
که دخترم نقشه سرقت از منزل همسایگان را کشید 
و ما با هم این نقشه ها را اجرا می کردیم .از مدتی 
قبل به بهانه دیدار و احوالپرسی به خانه همسایگان 
می رفتیم و زمانی که زن همسایه برای پذیرایی از 
ما  یا آماده کردن چای به آشپزخانه می رفت من با 
دخترم بلافاصله یک لنگ گوشواره دختر همسایه 
را از گوشش خارج می کردیم و بدین ترتیب کسی به 
ما مشکوک نمی شد. گاهی نیز دخترم به اتاق خواب 
همسایگان می رفت و محل طلاهایشان را شناسایی 
می‌کرد و سپس با سرگرم کردن صاحبخانه طلاها 
را می ربودیم . این ماجرا ادامه داشت تا این که یکی 
از همسایگان طبقات بالا به در خانه ام آمد و با بیان 
این که قصد دارد دختر بیمارش را نزد پزشک ببرد 
از من خواست مواظب پسر خردسالش باشم که در 
منزل خواب بود. او کلید منزل را به من سپرد و از خانه 
بیرون رفت. من هم بی درنگ به خانه همسایه رفتم و 
به جست و جوی طلا پرداختم تا این که طلاهایش را 
در کشوی دراور پیدا کردم هنوز طلاهای او در دستم 
بود که ناگهان به خانه بازگشت و مرا در حال سرقت 
طلاهایش دید. زن همسایه بلافاصله به پلیس 110 
و سپس با شوهرش تماس گرفت و این گونه من و 
دخترم دستگیر شدیم. هنوز سخنان زن جوان ادامه 
داشت که در یک لحظه شوهرش وارد اتاق شد و در 
حالی که از شدت عصبانیت فریاد می کشید خطاب 
به همسرش گفت: عمری در میان زباله ها به جست 
و جوی نانی حلال بــودم و با آبرومندی کار کردم 
تا مخارج شما را تهیه کنم اما حالا با سرقت اموال 
دیگران آبرویم را بر باد دادید و... گزارش خراسان 
حاکی است، این مادر و دختر با صدور دستوری از 
سوی سرگرد جعفر عامری )رئیس کلانتری سپاد( در 
اختیار نیروهای دایره تجسس کلانتری قرار گرفتند 
تا برای کشف سرقت های دیگر مورد بازجویی های 

تخصصی قرار گیرند.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

سجادپور- حکم قصاص نفس جــوان 25 
ساله‌ای که در شب ازدواج مجدد پدرش، 
دست به جنایتی هولناک زد ،از سوی قضات 
دیـــوان عالی کشور تایید شــد. بــه گــزارش 
اختصاصی خراسان، این حادثه وحشتناک 
شــب چهاردهم آذر ســال 98 و در یکی از 
روستاهای تایباد هنگامی رخ داد که جوان 
25 ساله ای به نام »حمزه « سوار خودروی 
پرادو شد و در حالی که از شدت خشم پدال 
گاز را می فشرد به طرف منزل یکی از اهالی 
ــرادی که  روستا حرکت کــرد. او با دیــدن اف
مقابل منزل مذکور حضور داشتند، خودرو 
را به سمت آن ها راند و بدین ترتیب درگیری 
ترسناکی آغاز شد. طرف های مقابل با پرتاب 
سنگ و آجر سعی کردند خــودرو را متوقف 
کنند اما راننده جوان پس از برخورد با یک 
دستگاه سمند و مجروح کــردن راننده آن، 
با سرعت به در منزل کوبید و پس از ورود 
افــراد  سمت  به  روستایی،  منزل  حیاط  به 
دیگر هجوم بــرد. یکی از جوانان حاضر در 
محل را زخمی کرد و فرد دیگری را محکم به 
دیــوار منزل مسکونی کوبید. زنان و مردان 
درون خانه با مشاهده این صحنه دردناک، 
با جیغ و فریاد به طرف مجروحان دویدند 
ــودرو از محل  و »حمزه« نیز با رهــا کــردن خ
گریخت. در این هنگام، یکی از حاضران پشت 
فرمان پرادو پرید و دنده عقب گرفت تا بتوانند 
پیکر »بشیر« را از میان خودرو و دیوار بیرون 
بکشند ولی او نفس های آخر را می کشید. با 
وجود این، پیکر خون آلود مجروحان به مرکز 
درمانی انتقال یافت و دقایقی بعد خودروهای 
پلیس آژیرکشان وارد محل درگیری شدند 
اما »بشیر« جان خود را از دست داد و جنایتی 
وحشتناک رقم خورد. بررسی های مقدماتی 
پلیسی بیانگر آن بود که نزاع هولناک در پی 
مشاجره و توهین های تلفنی آغاز شده است 
به همین دلیل و با صدور دستورات قضایی، 
تعدادی از متهمان به همراه »حمزه« دستگیر 
و به پلیس آگاهی هدایت شدند. در این میان 
»ابراهیم« )پدر مقتول( به نیروهای انتظامی 
گفت: پسرم داخل حیاط بود که هدف حمله 

»حمزه« قرار گرفت. او با خودرو فرزندم را به 
دیوار کوبید! یکی دیگر از حاضران در صحنه 
ــرادرم با من تماس  نــزاع مرگبار نیز گفت: ب
گرفت و من هم به در خانه ابراهیم رفتم. آن 
جا شلوغ بود، از »رحمت« پرسیدم چه خبر 
است؟ اما او از ترس می لرزید و نمی توانست 
چیزی بگوید، ناگهان صدای جیغ و فریاد از 
داخل منزل بلند شد. وقتی به درون حیاط 

رفتم دیدم شیشه های 
خودروی پرادو شکسته 
ــر« )مــقــتــول(  ــی ــش و »ب
افتاده  خـــودرو  مقابل 
ــه بــافــاصــلــه  ــت کـ ــ اس
ــا اورژانـــــــس تــمــاس  بـ
گرفتم. بــرادر »حمزه« 
نیز گفت: »بشیر« را بین 
ــودرو  دیــدم و  دیــوار و خ
ــرادرم را از  بی درنــگ ب
پشت فرمان پیاده کردم 
فرمان  پشت  خـــودم  و 
نشستم و آن را چند متر 
عقب بــردم تــا بتوانند 
»بشیر« را از بین خودرو 

و دیوار بیرون بیاورند!  گزارش خراسان حاکی 
است، در همین حال »حمزه« راز این جنایت 
وحشتناک را فاش کرد. او در اولین مراحل 
بازجویی گفت: پــدرم از یک مــاه قبل قصد 
ازدواج مجدد داشت و »ابراهیم« یک زن به او 
معرفی کرده بود. مادرم مخالف این ازدواج 
بود و به همین دلیل با »ابراهیم« مشاجره 
لفظی کرده بود. وقتی این موضوع را شنیدم 
اعصابم به هم ریخت چرا که همان شب نیز 
مراسم عروسی پدرم با زنی برگزار می شد 
که »ابراهیم« واسطه این ازدواج مجدد بود ! 
خشم و عصبانیت سراسر وجودم را فرا گرفت . 
شب هنگام با »ابراهیم« تماس گرفتم و تلفنی 
به او فحاشی کــردم حتی ناسزای ناموسی 
گفتم او هم پاسخ مرا داد. ولی هنوز شب به 
نیمه نرسیده بود که بعد از برگزاری مراسم 
ازدواج، »عنایت« )یکی از فرزندان ابراهیم( 
با من تماس گرفت و ضمن فحاشی ناموسی 

پرسید چرا به پدرش ناسزا گفته ام؟! در پاسخ 
به او گفتم چرا فحش می دهی اگر جرئت 
داری بیا تا با هم روبه رو شویم! که او هم فریاد 
زد: »بیا بیرون«. دیگر نمی توانستم خودم را 
کنترل کنم سوار خودروی پرادوی پدرم شدم 
و با دست خالی به طرف خانه ابراهیم به راه 
افتادم. وقتی آن جا رسیدم ابراهیم و چند تن 
از فرزندانش در حالی از خانه بیرون آمدند 

که سنگ و چوب در دست داشتند و به سمت 
خودروی من حمله ور شدند. آن ها شیشه ها 
را شکستند و خودرو را تخریب کردند . ابتدا 
دنده عقب گرفتم تا از محل فرار کنم ولی آن 
ها همچنان به سمت من می آمدند و اجازه 
نمی دادنــد محل را ترک کنم. بــرای آن که 
از ضربات چوب و سنگ بگریزم چند بار با 
خودرو به سمت آن ها هجوم بردم ولی ضاربان 
پشت در حیاط منزل پناه می گرفتند. زمانی 
که دیدم خودرو به کلی تخریب شده و آن ها 
قصد جان مرا دارند خودرو را با شدت به در 
کوبیدم و وارد حیاط منزل شدم ولی هنگامی 
که خودرو به دیوار سمت چپ حیاط برخورد 
کرد تازه فهمیدم که »بشیر« )فرزند ابراهیم( 
بین خودرو و دیوار مانده است . او از درد فریاد 
دلخراشی کشید که من ترسیدم و از پشت 
فرمان بیرون پریدم تا از آن جا بگریزم در 
همین لحظه برادرم »فضل ا...« از راه رسید و 

خودرو را عقب کشید.
من هم به خانه پدرم گریختم که دایی ام از 
ماجرا مطلع شد و مــرا تحویل پلیس داد . 
بنا بــرگــزارش اختصاصی خــراســان، در پی 
اعترافات متهمان، ایــن پــرونــده جنایی به 
دادگــاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال 
شد و با توجه به اهمیت و حساسیت آن در 
شعبه ششم مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت 
ــن  ــی ــوان و طــبــق ق
ــی، قــضــات  ــ ــزای ــ ج
ــاه،  بــا تجربه دادگـ
ــل  ــام ــه ع ــم ــاک ــح م
هولناک  قتل  ــن  ای
ــاز  ــی آغ ــال را در ح
ــه قاضی  ــد ک ــردن ک
ــری  ــاکـ جـــــــواد شـ
ــاه را  ریــاســت دادگـ
ــه عــهــده داشـــت  بـ
ــی هـــادی  ــاضـ و قـ
دنیا دیــده در زمان 
عنوان  به  محاکمه 
مستشار دادگــاه به 
ــای ویــژه  ــده‌ه ــرون پ
رسیدگی می کرد. بنابراین گزارش ، همزمان 
با آغاز جلسات محاکمه، تلاش گسترده ای 
شکل گرفت تا این حادثه مرگبار را غیرعمدی 
جلوه دهند. »حمزه« )جوان 25ساله متهم به 
قتل( در ادامه اعترافاتش به قضات دادگاه 
گفت: من می خواستم با ابراهیم و پسرش رو 
در رو صحبت کنم ولی آن ها با سنگ و چوب 
راننده  به من حمله کردند که شیشه کنار 
شکست و چوب به دست من خورد . خودرو را 
خاموش کردم و پیاده شدم ولی آن ها همگی 
به طرفم هجوم آوردنــد و مرا کتک زدنــد. از 
ترس به درون خودرو رفتم و من هم خودرو را 
به سوی جمعیت حاضر راندم. در این هنگام 
» کریم« را دیدم که کنار دیوار منزل همسایه 
در حال فــرار بود با خــودرو به او زدم سپس 
دنده عقب گرفتم و رو به روی منزل »ابراهیم« 
ایستادم چون »بشیر« با آجر به شیشه جلو می 
کوبید. من هم نفهمیدم و با خودرو وارد منزل 

آن ها شدم که در همین زمــان »بشیر« بین 
خودروی  من و دیوار کنار منزل گیر کرد که 
زخمی شد و... آن لحظه در حال خودم نبودم 
، پای راست، دست چپ و لگنم زخمی شده 
بود. به همین دلیل من عمدا این کار را نکردم 
و قصد کشتن او را نداشتم! براساس گزارش 
خراسان، درهمین حال متهم ادعا می کرد به 
دلیل شکستن شیشه ها و چراغ های خودرو 
و با توجه به تاریکی شب دید کافی نداشتم و 
می خواستم از محل فرار کنم که این حادثه 

رخ داد و ...
به دنبال اظهارات وکلای مدافع و متهمان، 
ــاه که گویی سطر به سطر این  قضات دادگ
پرونده جنایی را زیر ذره بین واکــاوی های 
تخصصی و علمی قــرار داده بودند فقط با 
طــرح چند ســوال حقوقی و عقلی، متهم را 
در تنگنایی قرار دادند که جز سکوت پاسخ 
دیگری نداشت. قضات با تجربه شعبه ششم 
دادگــاه کیفری یک خراسان رضوی پس از 
شنیدن اظهارات شهود و متهمان و با استناد 
به دلایل قاطع و مــدارک موجود، در نهایت 
رای به قصاص نفس متهم دادنــد و رفتار او 
را با چند دلیل محکم، عملی نوعا کشنده 
تشخیص دادند به گونه ای که دفاعیات وکیل 
مدافع نیز موثر واقــع نشد اما متهم به رای 
صادرشده از سوی قضات دادگــاه اعتراض 
کرد و بدین ترتیب این پرونده جنایی برای 
رسیدگی ویژه به شعبه 32 دیوان عالی کشور 
ارسال شد. با وجود این،قضات دیوان عالی 
نیز پس از واکاوی سطر به سطر این پرونده، 
رای دادگـــاه را مطابق با مــوازیــن قانونی و 
شرعی تشخیص دادند و عینا به آن مهر تایید 
زدند . گزارش خراسان حاکی است، با تایید 
حکم قصاص نفس، »حمزه« در آستانه اجرای 
حکم قرار گرفت و این پرونده به دایره اجرای 
احکام دادسرا ارسال شد. شایان ذکر است، با 
ادامه خدمت قاضی جواد شاکری در دادگاه 
تجدیدنظر خراسان رضوی، هم اکنون قاضی 
هادی دنیادیده در سمت رئیس شعبه ششم 
دادگاه کیفری یک خراسان رضوی مشغول 

خدمت شده است.

قتل بر سر پارک خودرو! 

فرمانده انتظامی ساوه گفت: فردی که 
۲۱ ساله ساوجی  ــوان  بــه قتل ج متهم 
بود در کمتر از ۲ ساعت از ارتکاب جرم 
توسط ماموران پلیس شناسایی و دستگیر 
شد. به گزارش ایرنا، سرهنگ علی ‌اکبر 
عیسی‌آبادی دیروز افزود:  این جوان ۲۱ 
ساله غروب روز شنبه مقابل مغازه‌اش در 
مرکز شهر با ضربات چاقو به قتل رسید و 
ضارب پس از ارتکاب جرم، از محل متواری 
شد؛ اما در عملیات ضربتی کارآگاهان 
پلیس در کمتر از ۲ ساعت به دام افتاد. 
وی ادامه داد: شنبه گذشته در پی اعلام 
۱۱۰مبنی  پلیسی  ــای  ه فــوریــت  مرکز 
بر وقــوع یک فقره درگیری در محدوده 
بــازار ســاوه، نیروهای انتظامی کلانتری 
۱۱ ساوه، به محل مد نظر اعزام شدند و 
مشخص شد مردی ۳۸ ساله بر سر پارک 
خودرو در مقابل مغازه اش، با یک جوان 
۲۱ ساله درگیر شده و بر اثر اصابت ضربات 
ــودرو را به شــدت مجروح  چاقو مالک خ
کــرده و از محل هم متواری شده است.  

فرمانده انتظامی ساوه با اشاره به این که 
فرد مجروح پس از انتقال به بیمارستان 
بر اثر شدت جراحات وارد شده جان خود 
را از دست داد، افــزود: از دقایق نخست 
این حادثه ،تیمی تخصصی از کارآگاهان 
پلیس آگاهی شهرستان ساوه تحقیقات 
پلیسی خود را برای دستگیری فرد متهم 
به قتل آغاز کردند.  سرهنگ عیسی آبادی 
خاطرنشان کرد: در تحقیقات سرنخ‌هایی 
از پنهان شــدن قاتل در مخفیگاهش به 
ــن فرد  ــد و بــا حــضــور پلیس، ای ــت آم دس
دستگیر و به یگان انتظامی منتقل شد. 
قاتل با مشاهده مــدارک و مستندات به‌ 
دست آمده، در روند بازجویی فنی پلیس 
لب به اعتراف گشود و اظهارکرد که با 
مقتول بر سر موضوع پارک خودرو در محل 
نامناسب  نزدیک مغازه‌اش مشاجره لفظی 
داشته و با شدت گرفتن درگیری به قتل 
انجامیده است. وی گفت: متهم دستگیر 
شده در این عملیات پس از بررسی های 
مقدماتی با قرار مجرمیت روانه زندان شد.

ــردار جــاویــدان،  فرمانده انتظامی  *ایرنا/ س
استان کرمانشاه از دستگیری پنج عضو باند 
کلاهبرداری تلفنی خبر داد که با ترفند برنده 
شدن سفرهای زیارتی بیش از چهار میلیارد ریال 

از طعمه های خود کلاهبرداری کرده بودند.
*مهر/ سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران 
بــزرگ گفت: قــرار است بحث مقابله با سرقت 
با تشکیل قرارگاهی در پلیس  گوشی همراه 
آگاهی تهران بزرگ به طور ویژه در دستور کار 

قرار بگیرد.
ــردی را  *ایسنا/ مــامــوران پلیس در تهران ف
ــدام به تولید و توزیع مکمل‌های جعلی  که اق
بدنسازی کــرده بــود، به همراه ۱۲هــزار عدد 
۵۳۳ قوطی  ــودر و  ــ پ ۲۲۵ کــیــســه  ــرص،  ــ ق
استقرارش  محل  در  بــدنــســازی  مکمل‌های 
دستگیر کردند. همچنین در بازرسی از محل 
ــادی برچسب و ...  دستگیری وی‌، مقادیر زی
ــرد بــا استفاده از  ــن ف کشف و مشخص شــد ای
برچسب‌های جعلی سعی داشته تا پودرهای 
تقلبی را با عنوان مکمل اصلی به فروش برساند.
شدن  پیدا  از  ایتالیا  محلی  مقامات  *ایسنا/ 
اجساد قربانیان حادثه انفجار گاز و تخریب چند 
خانه در شهر راوانوسا واقع در جزیره سیسیل 
این کشور خبر دادند و اعلام کردند که مجموع 

قربانیان این حادثه به هفت نفر رسیده است.
شهر  محلی  مقامات  و  منابع  خبر/  *شبکه 
»هیوستون« در ایالت تگزاس از وقوع تیراندازی 
خبر دادند که یک کشته و ۱۴ زخمی با شرایط 

وخیم به جا گذاشت.
*شبکه خبر/ بر اثر باران شدید و سیل حدود 
۶ هزار نفر در جنوب شرق برزیل تخلیه شدند. 
در ۵۰ منطقه شهرداری برزیل وضع فوق العاده 
اعلام شده است. تاکنون سه نفر جان باخته اند. 
باران‌های سیل آسا موجب آب گرفتگی خانه‌ها، 
طغیان رودخــانــه هــا، مسدود شــدن جاده‌ها و 

تخریب پل‌ها شد.
۳۰ گــردبــاد در شش ایالت آمریکا  *ایسنا/ 
ــا نفر  ــرده و ده‌ه ــران ک چند منطقه را کاملا وی
مفقود شده‌اند. مرگ دست کم ۸۰ نفر بر اثر این 
گردباد در ایالت کنتاکی تایید شده است. ۴۰ 
نفر از ۱۱۰ کارگر در یک کارخانه شمع‌سازی 
در »می فیلد« نجات یافتند و عده زیادی هنوز 

مفقود هستند.
*ایسنا/ رسانه ها از برخورد دو کشتی باری در 

دریای بالتیک و در سواحل سوئد خبر دادند.

انفجار سیلندرهای گاز ۲ قربانی گرفت 

ســخــنــگــوی آتــش‌نــشــانــی 
تــهــران گــفــت: انــفــجــار شدید 
در یک ساختمان در خیابان 
قلعه‌مرغی عــاوه بر مــرگ دو 
نفر، منجر به بــروز خسارت به 
 چندین ساختمان و خودرو شد.

سید جلال ملکی در گفت‌وگو 
با تسنیم افزود: ساعت 18:44 
یک‌شنبه شب گذشته انفجار 
شدیدی در یک ساختمان در 
محله قلعه مرغی، خیابان زمزم 
آتش‌نشانی   125 سامانه  به 

تهران اعلام شد که به‌ سرعت آتش‌نشانان سه 
ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند. 
وی با اشاره به حضور سه دقیقه‌ای نخستین گروه 
از آتش‌نشانان در محل حادثه، ادامه داد: محل 
حادثه ملکی حدوداً 200 متری در دو طبقه بود 
که از یک طبقه آن به عنوان کارگاهی برای شارژ 
و نگهداری سیلندر استفاده می‌شد و چندین 
سیلندر کوچک و بزرگ اکسیژن در آن وجود 
داشت. سخنگوی آتش‌نشانی تهران اظهار کرد: 

به دلایلی که تحت بررسی است، به یک ‌باره 
انفجار شدیدی در این کارگاه روی داد و 
باعث تخریب طبقه همکف، بخش‌هایی از 

طبقه بالایی و مغازه مجاور شد.
ــروز خسارت به چندین  ــاره به ب وی با اش
ــودرو که در محل انفجار قرار  دستگاه خ
داشتند، گفت: بر اثر این انفجار، شیشه‌های 
چندین ساختمان نیز شکسته شده بود. 
ملکی خاطرنشان کرد: به گفته اهالی محل، 
روز نخست فعالیت کارگاه و مغازه مذکور 
بود که متأسفانه این اتفاق روی داد. وی 
افزود: علاوه بر تخریب دیوارها و سقف‌های 
این ساختمان، آتش‌سوزی نیز روی داده بود 
که آتش‌نشانان به محض رسیدن به محل 
حادثه، همزمان با خاموش کــردن آتش، 

عملیات جست‌وجو و آواربرداری را آغاز کردند و 
موفق شدند به سرعت دو نفر را که زیر حجم زیاد 
آوار محبوس بودند، خارج کنند که با تأیید عوامل 
اورژانس مشخص شد هر دو نفر به دلیل شدت 

جراحات وارد شده جان باخته‌اند. 
همچنین آقایی نیز به دلیل تخریب دیوارها و 
راه‌پله، امکان خروج از آن جا را نداشت که با 
کمک آتش‌نشانان به سلامت از محل حادثه 

خارج شد.

ماجرای پسری که شب عروسی پدرش را به خون کشید
او فرزند واسطه ازدواج پدرش را با خودرو به دیوار کوبید و چند نفر را زخمی کرد
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